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 مروری سریع بر موضوعات سوره 

  راجع به این آیات صحبت کردیم: 

 بسِمِْ الل َهِ الر َحمْنَِ الر حَِیم

 ﴾١﴿ ال َذِینَ کَفَرُوا وَصَد ُوا عَنْ سبَِیلِ الل َهِ أضَلَ َ أَعمَْالَهُمْ

 ی کفر و ایمان است.سوره )ص(ی محمدی مبارکهسوره

  ﴾٢﴿ نهْمُْ سَیِ ئَاتهِمِْ وأََصْلَحَ بَالهَمُْوَال َذیِنَ آمَنُوا وَعَملُِوا الص َالِحَاتِ وآَمَنُوا بمَِا نُزِ لَ علََى مُحمَ َدٍ وَهُوَ الْحَق ُ مِنْ ربَِ همِْ کَف َرَ عَ

 ی ولایت است و قواعد ولایت گفته شد.هچنین گفته شد که این سوره، سوره

 ﴾٣﴿ یَضْرِبُ الل َهُ للِن َاسِ أَمثَْالَهمُْ ذلَکَِ بِأَن َ ال َذیِنَ کَفَرُوا ات َبَعُوا الْبَاطِلَ وأَنَ َ ال َذیِنَ آمَنُوا ات َبَعُوا الْحَق َ مِنْ رَبِ همِْ کَذلَکَِ

های سوره، قتال است. قتال به معنی این است که هر فردی در زندگی خود باید ی قتال است. اتفاقاً یکی از اسمهمچنین گفتیم این سوره ،سوره

 سعی کند جلوی کفر را بگیرد. 

یَشَاءُ الل َهُ لانتَْصَرَ عْدُ وَإمِ َا فِدَاءً حَت َى تضََعَ الْحَرْبُ أَوْزَارهََا ذلَکَِ وَلَوْ فَإِذا لَقِیتمُُ ال َذیِنَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِ قَابِ حَت َى إِذَا أثَْخَنْتمُُوهمُْ فشَُد ُوا الْوَثَاقَ فَإِم َا منَ ًا بَ

 ﴾٤﴿ مِنهْمُْ ولََکِنْ لِیَبلُْوَ بعَْضَکمُْ بِبَعْضٍ وَال َذِینَ قُتلُِوا فِی سبَِیلِ الل َهِ فلََنْ یُضِل َ أَعمَْالَهمُْ

 در این مسیر بسیار جدی باشد و کوتاه هم نیاید.

 ﴾٧﴿ یَا أَی ُهَا ال َذیِنَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الل َهَ ینَْصُرکُْمْ وَیُثَبِ تْ أَقْدَامَکمُْ ﴾٦﴿ ویَُدْخلُِهُمُ الْجَن َةَ عَر َفهََا لهَمُْ ﴾٥﴿ سَیهَْدِیهِمْ وَیُصْلِحُ بَالَهُمْ

 قدم است. تثبیت شدن ایمان است.ی تثبیت شدن همچنین این سوره، سوره

  ﴾٨﴿ وَال َذیِنَ کَفَرُوا فَتَعسًْا لَهُمْ وأََضَل َ أَعْمَالَهُمْ

 ها است.ی به نتیجه رسیدنهمچنین این سوره، سوره

یرُوا فِی الأرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ ال َذیِنَ مِنْ قَبلْهِمِْ دَم َرَ الل َهُ علََیهْمِْ وَلِلْکاَفِریِنَ أَفَلَمْ یسَِ ﴾٩﴿ لَ الل َهُ فَأَحْبَطَ أَعمَْالَهُمْذلَکَِ بِأَن هَمُْ کَرِهُوا مَا أَنْزَ

  ﴾١١﴿ هَ مَوْلَى ال َذیِنَ آمَنُوا وأََن َ الْکَافِرِینَ لا مَوْلَى لهَمُْذَلِکَ بِأَن َ الل َ ﴾١٠﴿ أَمثَْالُهَا

 کند.کرده است، تهدید میاین سوره، فردی را که مسیر خود را جدا 
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ا تَأکُْلُ الأنْعاَمُ وَالن َارُ مَثْوىً رُوا یَتمََت َعُونَ وَیَأکْلُُونَ کَمَإِن َ الل َهَ یدُْخِلُ ال َذیِنَ آمَنُوا وَعَملُِوا الص َالِحَاتِ جَن َاتٍ تَجْریِ مِنْ تَحْتهَِا الأنهَْارُ وَال َذیِنَ کَفَ

 ﴾١٣﴿ رَ لهَمُْوَکَأیَِ نْ مِنْ قَرْیَةٍ هِیَ أَشَد ُ قوُ َةً مِنْ قَرْیَتکَِ ال َتِی أخَْرَجَتکَْ أَهْلَکْناَهُمْ فَلا نَاصِ ﴾١٢﴿ لهَمُْ

دهد، که هر شخصی با حساسیت های مختلف زندگی نشان میکند، سپس جای رد کفر را در مکانای شروع میاین سوره، کفر را از یک درجه

 او آیا کفری هست؟ یا نیست؟ اگر نیست، الحمدالل ه، اگر هست، استغفرالل ه. نگاه کند و ببیند که در زندگی

 ﴾١٤﴿ وءُ عمََلِهِ وَات َبَعُوا أَهْوَاءَهمُْأَفمََنْ کَانَ علََى بَیِ نَةٍ مِنْ رَبِ هِ کمََنْ زیُِ نَ لَهُ سُ

 باشد، در معرض کفر است. هْواَ است. اگر فردی اهل تبعیت از  اهْوَشود فهمید؟ معیار آن تبعیت از اگر بپرسند: اینها را از کجا می

 )ص(ی محمدی مبارکهل بهشت در سورهثَ مَ

 مَثَلُ الْجَن َةِ ال َتِی وُعِدَ المُْت َقُونَ 

شود، مثلاً عسل هم نهر داشته باشد، شیر هم به شکل غیر آب ذکر میأَنهَْارٌ در وصف بهشت، اینکه در قرآن بسیار خاص است.  سوره ی پانزدهآیه

خواهد به ما ر این سوره آمده است. بسیار عجیب است. به هر حال این آیه یک اختصاصی را مینهر داشته باشد، خمر هم نهر داشته باشد، فقط د

 دهد که ما باید دقت خود را به آن زیاد کنیم. آیند نشان میای آیات خاص میبرساند و ما باید بسیار روی این مورد دقت کنیم. وقتی در یک سوره

 کند، هرکدام هم خصوصیات مخصوص به خود را دارند. ست که ذکر میشود، چهار نهر ای اولی که مطرح مینکته (1

 فِیهَا أَنهَْارٌ مِنْ ماَءٍ غَیْرِ آسِنٍ 

مِنْ مَاءٍ غَیرِْ اولین نهر، آب است که بسیار صاف و خالص و بدون بو است. مثل آب زمزم. یک گوارایی خاصی دارد. پس اولی،  .1

 دهد. شود. بو میماند، کدر میشود، راکد میمی آسِنٍهایی که بودن آن بسیار مهم است. آب غَیْرِ آسنٍِ ، آسِنٍ

 وأََنهَْارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَی َرْ طَعْمُهُ

نهرهایی که از شیر هستند، نهرهایی هستند که طعم دارند. اما آن شیر اینگونه نیست که بر اثر ماندگی بوی بد بگیرد، طعم آن  .2

کنید. پس طعم در آن بسیار اهمیت ی است که شما مصرف میکند. همان شیر تازه، به همان تازگعوض شود، طعم آن تغییر نمی

 کند. پیدا می

 وأََنهَْارٌ مِنْ خَمْرٍ لذَ َةٍ لِلش َارِبِینَ 

نوشد. حیثیت آن، حیثیت لذت بردن دهد به آن کسی که آن را میکه کار آن این است که لذت می خَمرٍْ یک نهر هم هست از  .3

 است. این خاصیت آن مهم است .

 وأََنهَْارٌ مِنْ عسََلٍ مُصَف ًى
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کند. در دنیا هم به همین صورت است. بر اثر تغییر نمیعسََلٍ است. جالبی آن این است که در اثر ماندن طعم عسََلٍ رم و چها .4

 است. عسََلٍ مُصَف ًىشود. خصوصیت آن این است که شود، بدبو نمیگذشت زمان گندیده نمی

  ﴾١٥﴿ ن َارِ وَسُقُوا مَاءً حمَِیمًا فَقَط َعَ أَمْعاَءَهُمْولَهَُمْ فِیهَا مِنْ کُلِ  الث َمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِ همِْ کمََنْ هُوَ خَالِدٌ فِی ال

 کند.او را، محتویات درون بدن او را قطعه قطعه میأَمْعاَءَ خورد آن طرف هم یک آب است، که آن آب جوش است. وقتی فرد می

ای باز معترضه یاست. مثل این است که یک جملهومَِنهْمُْ مَنْ یسَْتمَِعُ ی بعد، بود و در آیه أَفمََنْ کَانَ علَىَ بَیِ نةٍَ ی قبل، کنید، آیهوقتی نگاه می

 شاءالل ه بدست بیاوریم. توانیم برای خودمان انهایی از این مورد میشود. چه نکتهی پانزده مطرح میشده و آیه

گردند. در دنیا هم نیاز ها هم دنبال آنها میجهتی است که گویی انسان ، چهارعسََلٍو خَمْرٍ این چهار جهتی که در این آیه آمده است، آب و شیر و 

کنند و خود را از خیرات گیرند و مقاصد آخرتی را رها میکنند، مقاصد دنیایی را میبینند، مقصد خود را اشتباه میخود را در همین چهار جهت می

 کنند.و فیوضات بسیار زیادی محروم می

ا مِنْ کُلِ  الث َمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِ همِْ کمََنْ هُوَ خَالِدٌ فِی بَنٍ لمَْ یَتَغَی َرْ طَعْمُهُ وأََنهَْارٌ مِنْ خَمْرٍ لذَ َةٍ لِلش َارِبِینَ وأََنْهَارٌ مِنْ عسََلٍ مُصَف ًى ولَهَُمْ فِیهَ وأََنهَْارٌ مِنْ لَ

  ﴾١٥﴿ مْالن َارِ وَسُقُوا مَاءً حمَِیمًا فَقَط َعَ أَمْعاَءَهُ

شناسیم، اشکال هم ندارد. اما خاصیت نهر، جریان داشتن آن است و رها، ما نهر را به همین نهرهای دنیایی میشود، نهکه مطرح میانَهَْارٌ بحث 

شود که یک محلی داشته باشد، همان جریان منجر مییکی دیگر از خصوصیات نهر، تنوع آن است. در عین حال که جریان دارد، تنوع هم دارد. 

هایی مختلف از این چهار موضوع شود که حالتشته باشد و آخری داشته باشد. خود این موضوع، منجر مییک شروعی داشته باشد، یک کناری دا

 شود. برای انسان جلوه کند. در حقیقت این تنوع و جریان داشتن موضوع مهمی می

ی پانزده به بعد آیات ین است که از آیهی موضوع اصلی سوره و نزدیک شدن به غرض بود، یکی از نکات مهم ای مباحث قبلی که دربارهدر ادامه

مَثَل ی پانزده به بعد صحبت کنیم. خواهیم راجع به آیهرود. این جلسه میکند، میی دینی بسیار نمود پیدا میهایی که در جامعهبه سمت حفره

است. یعنی یک تنوعی از ذائقه است. خیلی مهم است. وقتی أَنهَْارٌ آن مانند نهر است، مَثَل به چه صورت است.  )ص(ی محمدبهشت در سوره

بحث ایمان  شود. یکی از چیزهایی که دربرای تنوعی از ذائقه میأنَهَْارٌ یعنی فوران دارد، جاری است و تمام شدنی نیست. پس أَنهَْارٌ گوید، می

الث َمَرَاتِ مطرح شده، یکی هم خَمْرٍ مطرح شده، یکی هم عسََلٍ شود در اینجا: یکی آب مطرح شده است، یکی شیر مطرح شده، یکی مطرح می

 نیست. أَنهَْارٌ کنم زیرا جزء را جدا میالث َمَرَاتِ مطرح شده است. این 

 بهشت است: مَثَلُ داریم که أَنهَْارٌ یکسری 

 ن آن است. بحث بو در آن خیلی اهمیت دارد. بدبو نیست. بودمَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ خصوصیت آب،  ▪

 شود. شود، بدبو نمیدر بحث شیر چه چیزی خیلی مهم است؟ اینگونه بگوییم: بد طعم نمی ▪
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 لذت است. خَمْرٍ  ▪

 ت. یعنی خالص و پاک است. اسمُصَف ًى  ،عسََل ▪

آید. چنین ی این موارد میروی همهمَغْفِرَةٌ بنویسیم. البته الث َمَرَاتِ را هم در کنار مَغْفِرَةٌ باید  مِنْ کُلِ  الث َمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِ همِْهم که الث َمَرَاتِ  (2

 حالتی دارد. 

کند، رفع چه لزومی دارد در این سوره بحث ذائقه مطرح شود؟ در دنیا هر کدام از اینها برای یک تعدادی از افراد مهم است و رفع عطش می

نه است. آب برای رفع عطش است. شیر برای رفع کند، طبیعی است دیگر! دنیا اینگوکند، رفع بیماری میکند، رفع الَم و درد میگرسنگی می

هم برای شفا است. دو مورد اول رفع عطش و گرسنگی، نیاز به حیات هستند. دو مورد بعد نیاز به  عسََلبرای لذت است. خَمْرٍ گرسنگی است. 

ود به تأمین حیات اهتمام ویژه ها در زندگی خارتقای کیفیت حیات است. در هرکدام از اینها هم، اهتمام افراد نسبت به آنها متفاوت است. بعضی

 دارند. برخی هم نسبت به تأمین ارتقای حیات اهتمام ویژه دارند.

 های دنیوی و مادیذائقه

ها در این دنیا گرفتارتر ها این موارد را بیشتر دارند. به این دلیل است که بعضیها، این موارد را دارند. اما نه، بعضیی انسانممکن است بگویید: همه

ی نان و آب ای دغدغهای اینگونه هستند. دست خودشان هم نیست. عدهها از نظر شاکلههستند، توجه آنها به نیاز تأمین حیات بیشتر است؛ بعضی

لذت و سلامتی ، در رزق مادیگردند؟ گردند؟ در کجا دنبال حیات مینیا کجا دنبال اینها میی لذت دارند. افراد در ددارند، بعضی هم خیلی دغدغه

 دنیایی. 

های ها این است که اگر رزق مادی داشته باشند نیاز به حیات آنها تأمین است. لذتاین خصوصیات افرادی است که در دنیا هستند. احساس انسان

 شود؟ اگر این ذائقه معنوی شود: دهد. اگر این ذائقه معنوی شود، چه میآنها یک جریانی از سلامتی را می های دنیایی است که بهمادی و سلامتی

 شود. شود، سلامتی و لذت معنوی میرزق معنوی می

 نیاز به حیات معنوی و ارتقای کیفیت آن

کند. سلامتی و لذت معنوی را چه چیزی تأمین ی معنوی مثل چیست؟ رزق معنوی آن چیزی است که حیات معنوی را در انسان تأمین میذائقه

 دهد. کند؟ آن چیزی که کیفیت حیات معنوی را ارتقاء میمی

کند؟ هر دوی آنها در ذیل ایمان و عمل صالح شکل است. اگر بخواهیم تطبیق بدهیم، چگونه تطبیق پیدا می حیاتپس، یکی کیفیت است، یکی 

های ذوقی دور شویم دهد. برای اینکه از حرفیزی کیفیت حیات معنوی را ارتقاء میگیرد. ما باید تعیین کنیم چه چیزی حیات معنوی و چه چمی

گوییم: حیات معنوی یعنی هر مصداقی از باور و عمل صالح که منجر شود زندگی معنوی انسان وابستگی پیدا کند. یعنی اگر آن را اینگونه می
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ز، مثل روزه، مثل احکام شرعی، مثل جهاد. آنها را بردارید دیگر اسم زندگی، زندگی برداریم، دیگر از معنویت خبری نیست. مثل چه چیزی؟ مثل نما

 معنوی نیست. 

دهد. یعنی اگر آن حذف کنید، همچنان معنویت هست، اما حال های فرد را ارتقاء میمعنوی چیست؟ هر حال و هوایی که معنویت حیاتکیفیت 

ها مشهد رفتن هد رفتن ما کم شده است، مواردی از این قبیل. برای بعضیگویند: گریه کردن ما کم شده است، مشها میآن نیست. مثلاً بعضی

ها نه،کیفیت حیات ریزد. اما برای بعضیشود، زندگی معنوی آنها به هم میمیشوند. اخلاق آنها بد حیاتی است. اگر نروند، کاملاً از مدار خارج می

ی سازد. تصور کنید یک نفر اساساً به ذائقه گرایش نداشته باشد، بگوید: ما در دین ی معنوی مؤمن را مشود. باورها و اعمال صالح، ذائقهکم می

دهند، مهم نیست که حالشان خوب بشود یا نه. اصلاً ذائقه را نفی کند. باید  انجامچیزی به نام ذائقه نداریم. افراد وظیفه دارند یکسری کارهایی را 

کند؟ اگر در اینها لذت وجود خوردن را هم نفی میعسََلٍ ند؟ لذت آب خوردن، لذت شیر خوردن، لذت کی دنیوی را هم نفی میاز او بپرسیم: ذائقه

است و با  حیات، است و رفع عطش آن حیاتت و طعم آن، اس حیاتو لذت آن؛ است  حیات؟ اصلاً گیریددارد، به چه دلیلی لذت اینها را از او می

آخرتی، حداقل باید چهار ویژگی داشته باشد. البته اینجا پنج یا شش مورد است. چهار  حیاتدنیوی، چه  حیات، چه حیاتفا بودن آن. در حقیقت ص

 یعنی انسان را سیراب کند. مورد آن را بگویم: یکی رفع عطش کند. یعنی چه؟ 

 باید علاوه بر رفع عطش، انسان را سیر کند، یعنی رفع گرسنگی کند، سیر کننده باشد. حتماً باید لذت داشته باشد. ذائقه را تحریک کند و حتماً

ند مادی باشد یا معنوی. کیعنی بدون کدورت، بدون رنج و درد، اینگونه باید باشد. این چهار مورد مختصات است. فرقی نمیمُصَف ًى باشد. مُصَف ًى 

اگر فردی در زندگی فقط حیات دنیوی را انتخاب کرد و حیات اخروی نداشت، یعنی به این قائل شده است که فقط توسط یکسری غذاهایی سیر 

شود. چقدر این مطلب کند، همین. این چند آیه را بخوانیم و برگردیم همین جا ببینیم به چه صورت میزندگی میمُصَف ًى برد و شود و لذت میمی

 اینجا جالب ذکر شده است.

  ﴾١٢﴿ حْتهَِا الأنْهَارُ وَال َذیِنَ کَفَرُوا یَتمََت َعُونَ وَیَأکْلُُونَ کَمَا تَأْکُلُ الأنْعاَمُ وَالن َارُ مَثْوىً لَهمُْإِن َ الل َهَ یدُْخِلُ ال َذیِنَ آمَنُوا وَعَملُِوا الص َالِحَاتِ جَن َاتٍ تَجْریِ مِنْ تَ

عمل الأنْعاَمُ ی این موارد خوردنی بودند. یک زمان یک نفر این چهار مورد را شبیه آورد یعنی هر چهار مورد را آورده است. همهمیأکُْلُ وقتی 

 گوید؟ی دیگر چه میبرند. آیهکنند؟ فقط لذت مادی میچه کار میالأنْعاَمُ کند. می

 ﴾٣٦﴿ الَکمُْلَعِبٌ ولَهَْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَت َقُوا یؤُتِْکمُْ أُجُورکَمُْ ولَا یَسْألَْکمُْ أَمْوَ الْحَیاَةُ الد ُنیَْا إِن مََا 

الْحیََاةُ . البته ممکن است شما بگویید: لَعِبٌ ولَهَْوٌ الْحَیاَةُ الد ُنیَْا إِن مََا بخورد، یا شیر بخورد یا آب، مُصَف ًى  عسََلٍلذت ببرد،  حیات دنیا اگر یک نفر در 

، یعنی چیزی به او لَعِبٌ ولَهَْوٌبخورد برای اینکه لذت ببرد. خَمْرٍ . یعنی این موارد را بخورد برای این که لذت ببرد. مثلاً دنیایعنی گرایش به الد ُنیَْا 

در چه  ،وَإنِْ تؤُمِْنُوا وَتَت َقوُا یُؤتْکِمُْ أُجُورکَمُْتواند اصلاً سود و نفع داشته باشد. شود. نمیکراری میبرد، بعد از مدتی هم تکند. یک لذتی میاضافه نمی

آید؟ زمانی که آن خوردن، آن آید، در آن منفعت پایدار میآید؟ در آن سود مییرد؟ در آن مغفرت میگگیرد؟ اجر میصورتی این موارد وزن می
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 حیات دنیا های مربوط به شود. یعنی به سمت حیات معنوی برود. پس ایمان و تقوا یعنی تغییر ذائقهوَإِنْ تُؤْمِنوُا وَتَت َقُوا ی این موارد آشامیدن، همه

شود. اگر این اتفاق نیفتد چه و ارتقای آنها. تغییر به این معنا نیست که این موارد نباشد، ارتقای آنها به حیات معنوی. این موضوع خیلی مهم می

شوند. مقاصد خوبی هم هستند. یعنی رد مقاصد او میاکند. این مواز حیات آخرت صرف نظر میات دنیا حیشود؟ انسان به خاطر دستیابی به می

مقصدهای جالبی است: رفع عطش. خیلی مهم است که بتوانیم مصادیق رفع عطش را در شود کنید مقصدهایی که اینجا ذکر میوقتی نگاه می

بریم؟ مصادیق این موارد به چه صورت است. شویم؟کجا لذت میشود؟ کجا سیر میمعنویات، در ایمان و تقوا را ببینیم. کجا رفع عطش می

ها نسبت به این موضوعات متفاوت هستند. شاید شود. معلوم است که انسانمیعسَلٍَ ها شبیه به ها برای بعضیمثلا ًذکر اهل بیت خیلی وقت

ی هر شخص که خودش گذاریم بر عهدهع به مصداق یابی است میها نسبت به این موارد یکسان نباشد. ما این قسمت را که راجی انسانبهره

 مصداق یابی کند. اما مهم است که مصداق یابی شود. 

الث َمَرَاتِ شود. ثمره داشته باشد. اصلاً  حیاتیعنی این موارد تبدیل به الث َمَرَاتِ است. الث َمَرَاتِ شود و آن هم اینجا یک مورد دیگر هم مطرح می

شود. عطف می حیاتاست. ارتقای آن است. یک درخت را نگاه کنید، ثمره دارد. به طور مداوم ثمره دارد. در حقیقت این بخش به  حیاتچسبیده به 

کند، به خودش نگاه می آن رحمت خاص خداست که به خوبیِ مَغْفِرَةٌ است. مَغْفِرَةٌ  یآنها به وسیله ییکی و همه ،پس یک چهارتایی داریم و یک

کند، نه کند. آن رحمت و عنایت خاصی که خدا در عطای خود به اهلیت خودش توجه میکند به فرد و فضل او نگاه نمیاهلیت خودش نگاه می

ی این موارد سوار بالای همهمَغْفِرَةٌ گیرد. ی این موارد قرار میگوییم، یعنی توجه شده. این قسمت در همهمیمَغْفِرَةٌ به اهلیت انسان. به آن اهل 

 شود. شود و ضرب میمی

گیری عامل جهت ،ی معنویی دنیوی و نداشتن ذائقهی معنوی دارد، داشتن ذائقهتوجهی که انسان به ذائقهی حرف این است که علی رغم بینتیجه

 گویم واقعاً مهم است. شود. آنچه که میمهم می هادر جهت دینداری است. ذائقه

گوییم: همین موارد که بالا گفته شد. دهد. اگر یک نفر بگوید: ذائقه یعنی چه؟ می انجامیک فهرستی بردارید. هر فردی برای خود این کار را 

ذت بردن و پاک و خالص بودن. این حس یعنی لذت، یعنی حس شما نسبت به سیراب شدن، حس شما نسبت به سیر شدن، حس شما نسبت به ل

خورم مثل زمانی است که غذا نخوردم. خورم مثل زمانی است که آب نخوردم. غذا میگوئیم. اگر یک نفر بگوید: من ذائقه ندارم. آب میرا ذائقه می

 معلوم است که یک ایرادی در ساختار بدن او هست، حتماً باید به پزشک مراجعه کند. 

های معنوی. دو تا فهرست داشته باشد. سپس ارزیابی کند. ببیند های دنیایی خود بنویسد. یک فهرست هم از ذائقهفرد باید یک فهرستی از ذائقه

ی کسانی که این بحث را گذارد؟ البته الحمدالل ه در همهکدام یک بر دیگری برتری دارد. محاسبه کند که برای کدام یک دیگری را کنار می

ی معنوی به صورت واضح بالاتر است. اما این که چقدر بالاتر است، خیلی مهم است. ابتدا، چقدر بالاتر است، خیلی مهم است. شنوند ذائقهمی

های خارجی خیلی خوب داشته باشد. یک نفر خیلی رود، خیلی مهم است. به عنان مثال، یک نفر خیلی دوست دارد ماشیندوم، چقدر بالاتر می

هایم زیاد باشد، انفاق های دنیوی است. ممکن است یک نفر بگوید: من دوست دارم داراییی خوبی داشته باشد. اینها ذائقهدارد یک خانه دوست
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ه ی معنوی مثل میل بی دنیوی چقدر بالاتر است. ذائقهگوییم: ذائقهی دنیوی بد است. میگوییم: ذائقههم داشته باشم. اشکال هم ندارد. ما نمی

های معنوی هستند. خیلی اینها را دوست دارید، اما آیا نسبت به سال پیش بیشتر شده زیارت اربعین، میل به زیارت کربلا در روز عرفه. اینها ذائقه

ها یخواند، حس لذت معنوی ببرد. ممکن است بعضیا کمتر شده است. میل به نماز اول وقت، میل به نماز شب، این که وقتی فرد نماز شب می

معنوی قوت انسان بیشتر باشد، در  حیاتکنم هر اندازه در است. اتفاقاً من فکر می حیاتی بگویند: لذت چیز خوبی نیست. لذت در این فضا نشانه

نوشد، خیلی لذت بیشتری آموزد زمانی که برای رفع عطش یا برای رفع گرسنگی شیر مییی نیز قوت او بیشتر است. فردی که علم میحیات دنیا

دهد. اصلاً لذت منحصراً خاص برای مؤمنین کند. اصلاً یک حس خاصی به او مییلی احساس رفع عطش میخورد خبرد. زمانی که آب میمی

است و مثل بازی است. لذت او جدی نیست. لَعِبٌ ولَهَْوٌ تواند لذت ببرد، حتی در دنیا. خیلی کاذب است و شکل آن، شکل است و غیر مؤمن نمی

 نشیند. به جان او نمی

ترسند و ایمن هستند. شاید واقعاً مؤمن باشد مسافرت رفتن، هم سفره و هم کلام شدن با او لذت بخش است. زیرا افراد از آنها نمی یاگر انسان

کنیم. ترسیم. آن مؤمنی که دیگران از او بترسند و اهل طعنه و کینه باشد، او اشکال دارد و آنها را جزء این موارد حساب نمیبگویید: خیر، ما می

خواهد ترسد، به دلیل اینکه میبودن در کنار مؤمن واقعی، واقعاً لذت دارد. به خاطر اینکه اگر فردی اهل گناه باشد و بخواهد گناه کند از مؤمن می

کند که بسیار زیاد است. منزل علما که دارد احساس آرامشی را ایجاد می 1ه کند و اما اگر نخواهد گناه کند، بودن با مؤمن به دلیل حجم ملکوتیگنا

 ماندید.گذاشتند همان جا میی خود انسان است و ای کاش میکنید چقدر آن مکان خوب است و مثل خانهبرید، احساس میکه تشریف می

ی ما همان جا بود. این حسی که در کنار مؤمن است، حس حرم است و تمام حس حرم، حس گویید: ای کاش خانهکه می )ع(رم امام رضامثل ح

ساده لذت است. اگر فردی اینگونه نبود باید یک تجدید نظری در ایمان و عمل صالح خود داشته باشد. اینکه مؤمن به دلیل اینکه از اعمال خیلی 

دادن کارهای عجیب و غریب برای اینکه دلش باز  انجامشود و دیگر احتیاجی به ندن یا حتی ذکر گفتن دلش باز میمثل آب خوردن یا نماز خوا

که  شود، ندارد. بله این هست و درست است. اما این منافاتی ندارد با اینکه همان مؤمن به کوه و دشت برود و لذت بیشتری ببرد. یعنی همزمان

یی را هم با آن دارید. نه اینکه مؤمن در زمین سیر نکند و از سیر در زمین استفاده نکند. اتفاقا چقدر خوب است یاحیات دنحیات معنوی دارید، 

ای های تلویزیون که در آخر هم که تمام شد بگوید: چه فایدهنشیند پای سریالشود! نمیهای خوب را مؤمنین داشته باشند. اما محدود میتجربه

دهد که سر و ته آن مشخص نیست. از نمی انجامکند و بازی د بازی نمیوا این فیلم را دیدم. یا برای لذت با موبایل خداشت. من نفهمیدم چر

ی رحم و دیدار با مؤمنین بسیار رود. بله، برای مؤمن مسجد رفتن، صلهخواند، مسجد میبرد. بنابراین کتاب میبازی کردن با موبایل لذت نمی

ها کجا دانید شبهای او بیشتر است و دوستان بیشتری هم دارد و وقتی مؤمن باشید نمیی رحمتر است صلهزه شخص مؤمنجالب است و هر اندا

                                                      
کند. تصور شود دیگر یک نفر نیست. حجم پیدا میشود. وقتی امت میامت می )ع(حضرت ابراهیمکند، شبیه ی وجودی پیدا میحجم ملکوت یعنی زمانی که انسان توسعه 1

راجع به شهید بهشتی فرمودند: شهید بهشتی یک ملت بود. زندگی با اینگونه افراد خیلی لذت  )ره(شبیه این است که بگویید: امت. حضرت امام  )ع(گویید: ابراهیمکنید وقتی می
 برید.ای که همراه آنها هستند حتماً یک بهره میکنید اگر از خود آنها هم چیزی به دست نیاورید از ملائکههر زمان با آنها نشست و برخاست میبخش است. زیرا 
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کردم اگر برنامه باشد که خانه دوستانم بروم. مثلاً اگر هر شب توانید محاسبه کنید . یک زمانی من فکر میبروید؟ نمی آنجابروید. اینجا بروید؟ 

شود. دوست داشتن زیاد چقدر خوب است. یکی از چیزهایی که خیلی لذت بخش است، محبت به سال یک بار نوبت هر کدام می بروم، هر چهار

 کنیم ممکن است در ذهن دیگران اختلال ایجاد کند.دیگران است. من اینها را مصداق یابی نکردم. وقتی مصداق یابی می

 فقط رفع اضطرار است و غریزی است. الأنْعاَمُ شود. تمتع شبیه میالأنْعاَمُ و تمتع او شبیه  اولئک کالانعامشود: انسان وقتی کفر دارد می

های شبهه دار و العیاذ بالل ه حرام، همان شود، نه اینکه لذتبیشتر میهای دنیایی او های معنوی درون فرد تقویت شوند، قوت لذتوقتی لذت

کند و همین ای زهد دارد که به یک نان خالی قنائت میهایی که خداوند قرار داده است، مثل غذا خوردن. شاید برخی بگویند: فرد به اندازهلذت

های دنیایی را کند. ذائقهی علمی میچسبد و خیلی از آن استفادهی به او میای را بخورد، خیلفرد به خاطر زهد، اگر یک زمانی غذای خوشمزه

ها مریض شود. ممکن است برخی بگویند: بعضیشود. سرزنده و سرحال میهای دنیایی شکوفا میشود سرکوب کرد .خیر! اتفاقاً با ایمان ذائقهنمی

کند. هر که هر چه که در دنیا کنند؟ خداوند حتماً مواهب معنوی آنها را بیشتر میار میبهره می شوند، آنها چه کشوند، یا از مواهب دنیایی بیمی

ه به ندارد، خیالش راحت، خداوند بیشتر آن را در بخش معنوی برای او قرار داده است. مراقب باشید و بدانید خداوند اهل مغفرت است و هر چه ک

هایی به یشتر، بیشتر آن را بگیرید. اگر یک زمانی در بستر بیماری قرار گرفتید ببینید خداوند چه لذتهر فرد نداد بیشتر آن را داده است، کمتر نه! ب

 دهد.هایی به شما میدهد، چه استفادهشما می

اقعاً سیراب فهمید. بعضی از اعمال انسان را وها را اجمالی بگویم. لازم نیست برای بقیه تطبیق بدهید، اما خودتان میمن سعی کردم این لذت

شوید، اسم این آب است. کند. مثلاً یک مجلس علم است و اگر آن را نداشته باشید و اگر آن علم را به شما ندهند، اهل گناه و خطا و لغزش میمی

شود. این حکم آب را شما ساقط می حیاتشوید. میرید یعنی دچار گناه میمیرید. میکند. اگر نباشد از تشنگی میزیرا عطش شما را برطرف می

ی علمی است. زمانی که به آن ی رشد شما است، یعنی ارتقاء. یک جلسهرا دارد. تأمین کنندهلَبَنٍ ی به آن است، حکم ارد. اگر رشد شما وابستهد

شود. هر که هم در خواب ببیند، آن را تعبیر میلَبَنٍ رود. اسم این کنید. سطح فکری شما بالا میکند. ارتقاء پیدا میروید، خیلی فرق میه میجلس

 گویند علم است. اما علمی که باعث رشد است. کنند. شیر ببیند میه علم میب

ای است، بالاخص آنهایی که اهل هیئت هستند؛ ممکن است خیلی علم از جهت رشد و... نداشته باشند یا اگر نروند اهل به عنوان مثال، یک جلسه

رفتن آنها اینگونه  )ع(ها اینگونه است. هیئت آنها اینگونه است. حرم امام رضای بعضیی هفتگشوند، اما اگر نروند اصلاً خمار هستند. روضهگناه نمی

 آوری دارد.گویند. حالت نشاطمیخَمْرٍ است. به آن 

 دهند.کنند، اما به فرد نشاط میلسات برای انسان اینگونه هستند. بعضی جلسات علمی چیزی به فرد اضافه نمیبعضی ج

 .انجام ندهدداده است، خودش را باید تنبیه کند که دیگر آن کار را  انجامفرد یک مشکلاتی دارد، باید آن مشکلات برطرف شود. مثلاً کاری 

ید برای آن یک نماز بخواند. یک دردی دارد باید درمان کند، باید ترمیم شود. یک غمی دارد، باید روی آن گرفته شود. دچار افسردگی است، با
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رد د ترمیم شود، درست شود .اضطراب دارد، باید اضطراب او برداشته شود. یک اشکالاتی در ساختار او وجود دارد، نمی تواند فکر کند. باید این

 شود. میعسََلٍ تواند پیش شخصی یا پیش علمی، کتابی برود. آن درمان او درست شود. میبی

شود. یک جایی باید مرز بگذارید. از آن مرز ط میاو ساق حیاتیعنی  شود. اگر فرد سمت گناه برودگناه و معصیت می حیات،آب معلوم شد. مرز 

گویم شود تشخیص داد. همین الان که این موارد را میاست. خیلی راحت میعسََلٍ است، این خَمْرٍ تعیین کنید این آب است، این شیر است، این 

 شما ممکن است یک نفر بگوید: چه جالب من اگر فلان جلسه نیایم یک مدت که نیایم دیگر تمام هستم. 

دهید. معنوی ارتباط می حیاتبیفتید. در حقیقت این موارد را با  )ع(هستند. از این به بعد آب میل کردید یاد امام حسین  حیاتموارد عناصر  این

 حیاتو  حیات دنیاگویید: یا حسین. اگر اشک هم ریختید، اشکالی ندارد. بین ، آب گوارایی نوشیدید میشیعتی مهَمْا شَرِبْتمُ ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی

کند، هم رشد است، دهیم. چقدر این آب خوب است. چقدر این جالب است. برای یک شیعه آب، هم آب است، هم رفع عطش میمعنوی را ربط می

اباعبدالل ه ممزوج شود، با امیرالمؤمنین ممزوج شود تا این  است. اما باید به نامعسََلٍ است، هم خَمْرٍ ممزوج شود هم  )ع(هم وقتی که با اهل بیت 

خورید با اباعبدالل ه بخورید. هر کدام از شود. آب که میخورید با امیرالمؤمنین بخورید. آن غذا برای شما علم میخاصیت را داشته باشد. غذا که می

پیدا کنید. یک ما به ازای معنوی هم دارد. فکر نکنید ندارد. سپس روی ما به یک ما به ازای معنوی برای آن  ،کنیمهایی که با آن زندگی میلذت

کند. احساس شود. چقدر سیر پیدا میبخش میشود. چقدر لذتبهشت را تجربه کنید. چقدر این زندگی جالب می دنیاازای معنوی آن بیندازید. در 

های معنوی نباشد وقتی لرزد. اما اگر با لذتد. اگر یک نفر یک کاخی را خریده باشد، دیگر دل من نمیشوتعلق انسان به تدریج به مادیات کم می

 لرزد. دست خودش نیست.روند دل شما هم میببینید مردم به سمت دنیا پرستی می

ید در مسافرت رفتن علمی به دست آورد و رود باای است و اصلاً هم مهم نیست. اما آن فردی که مسافرت میشاکله میل به طبیعت و سفر و ...

کند. رود به همین صورت است. فرقی نمیمعنوی داشته باشد. باید خود را به خدا نزدیکتر کند. آن فردی هم که نمی حیاتبرای او رشد ایجاد شود. 

مهم نیست که مسافرت  دهد. زندگی را نباید به شکل روزمره گذراند. انجامرود باید حتماً یک کار درست و حسابی آن زمان که مسافرت نمی

 ی ما ذاکر خدا باشیم.شاءالل ه همهروید یا در خانه هستید. مهم این است که آن وقت صرف ذکر خدا شود و انمی

 مرور آیات از منظر بهشت سوره
نظور من را از این کار متوجه شود. کمی دقت کنید می پانزده بخوانم، ببینیم چه میخواهم سوره را از آخر تا آیهی آیات را بخوانیم. میادامه

 ی سی و هشت بسیار عجیب است. شاءالل ه توفیق داشته باشم این آیات را بگویم. آیهخواهم بخوانم. انی پانزده میشوید. از آخر به سمت آیهمی

 هَا أَنْتمُْ هَؤلُاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِی سَبیِلِ الل َهِ 
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چکار کنید؟ بروید ببینید که امسال سال چیست؟ سال چه بود؟ سال جهش تولید بود. من و شما  شما دعوت شدید که در راه خدا انفاق کنید. یعنی

های ؛ یعنی باید شکافتُنْفِقُوا فیِ سبَِیلِ الل َهِکه نباید نسبت به امر ولی ساکت باشیم. ما باید در راه جهش تولید یک کاری کنیم. دعوت شدیم به 

 کنید؟ شما چکار می ؛یَا أَی هَُا ال َذیِنَ آمَنُوابدهند.  انجامجامعه را پر کنیم. انفاق کنیم. جهش تولید کنیم. مؤمنین باید این کار را 

 فَمِنْکُمْ مَنْ یَبْخَلُ 

گویند گویند این حرف برای ما نیست. مربوط به فرد دیگری است، یا میگیرند یا مییکنند. یا نشنیده مکنند. یعنی انفاق نمیها، بخل میبعضی

کنند. من اگر پول یعنی به هر حال انفاق نمیمنَْ یَبْخَلُ کنند. دهند، چه ربطی به ما دارد. به هرحال انفاق نمیمی انجاماین همه انسان هست که 

توانم دعا کنم. من ای کشاورزان این مملکت که میتوانم بکنم. من برای تولید، برندارم، اگر کارخانه ندارم، اگر خیلی از اینها را ندارم، دعا که می

کنم؟ حداقل دعا را که باید بتوانم بکنم. چرا در فکرم نیست؟ کنم؟ چرا کمک نمیکنم؟ چرا بخل میتوانم برای باران دعا کنم. چرا دعا نمیمی

 مَنْ یَبْخَلُ اینها خوب نیست.

گویید: بینید و میآیید آسمان را میالان اگر شما در دلتان برای کشاورزی که دچار خشکسالی شده است، دعا کنید. اولاً هر زمان که بیرون می

ها را در زندگی شوید. چرا نباید ما این لذتبیند، خوشحال میای که آن کشاورز میدازهآید به همان انخدایا پس ابرت کجاست؟ بعد وقتی باران می

 داشته باشیم؟ 

 فمَِنْکُمْ مَنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإِن مََا یَبْخَلُ عَنْ نَفسْهِِ 

 کند. خود را تنگ می حیاتگذارد. اگر کسی بخل کند، از خودش کم می

 وَالل َهُ الْغَنِی ُ وأََنْتمُُ الْفُقَرَاءُ 

توانست به همه، همه ید خدا نیاز دارد به کار شما؟ به انفاق شما؟ به این دلیل میدان انفاق را باز کرده است که شما بزرگ شوید. خدا میتصور کرد

 ی رشد را برای شما فراهم کرده است.ها رشد کنند. زمینهای قرار داده است که انسانچیز بدهد. خدا جامعه را به گونه

 ﴾٣٨﴿ وَإِنْ تَتَوَل َواْ یسَْتَبْدلِْ قَومًْا غَیْرکَمُْ ثمُ َ لا یَکُونُوا أَمثَْالَکمُْ

داده بود رفتم.  انجامآورند. یکبار خدمت یکی از این علما که کار خیلی فاخری دارند، یک گروه دیگر میشود؟ شما را بر میاگر رشد نکنید چه می

ندهم. وقت خداحافظی این آیه را برای من خواند. خیلی برای من جالب بود. گفت:  انجامرا  کارهاییبدهم و چه  انجامتوصیه کرد چه کارهایی را 

ندهید، مسیر حق متوقف  انجامای که دارید را شویم. یعنی چه؟ فکر نکنید آن وظیفهیسَْتَبْدلِْ قَوْمًا غَیْرکَمُْ کنم که جزء کسانی نباشیم که دعا می

کند. اگر من وشما قرآن را توسعه ندهیم، اسلام را توسعه ندهیم، دین را گذارند، توسط افراد دیگر مسیر حق ادامه پیدا میشود. شما را کنار میمی

ی ما. کند، اما نه به وسیلهکند، همه چیز توسعه پیدا میکند، هم قرآن توسعه پیدا میتوسعه پیدا میافتد؟ هم دین توسعه ندهیم، چه اتفاقی می

بگوید شما  )عج(ام. یعنی خدا بگوید شما لایق این کار نیستید. امام زمان تر از این آیه ندیدم و نشنیدهی سختی است. من سختخیلی این آیه، آیه
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اند. هر کدام داریم. هر کدام از ما را در سمتی قرار داده )عج(بروید کنار، فرد دیگری را جای شما قرار دادیم. ما امام زمان لایق این کار نیستید. لطفاً

لِتُنْفِقوُا هَا أَنْتمُْ هَؤلُاءِ تُدْعَونَْ ی بزرگی است. از ما توسط نظام ولایی در مسندی هستیم. آن مسند را باید بشناسیم، بخل نکنیم. این آیه بسیار آیه

ن است. شما برای انفاق دعوت شدید. برای شما حواله صادر شده است که در فلان منطقه باید انفاق در راه خدا کنید. ی قرآاین آیه ؛فِی سبَِیلِ الل َهِ

شده  یعنی هر که مؤمن است، در هر زمانی مأموریت به او داده هَا أَنْتمُْ هَؤلُاءِ تُدْعَونَْ لِتُنْفِقُوا فِی سَبیِلِ الل َهِ. إِن مََا یَبْخلَُ عَنْ نَفْسِهِاگر نکنید چه؟ 

 یک بار دیگر گوش دهید: رای سی و شش و سی و هفت ها جا نمانید. آیهدهد. مواظب باشید از آن مأموریت انجاماست که چه کارهایی 

  ﴾٣٧﴿ إِنْ یسَْألَْکمُُوهَا فَیُحْفِکمُْ تَبْخلَُوا وَیُخْرِجْ أضَْغاَنَکمُْ ﴾٣٦﴿ لَعِبٌ ولَهَْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَت َقُوا یُؤتْکُِمْ أُجُورکَُمْ وَلا یسَْأَلْکُمْ أَمْوَالَکمُْ یَا الْحَیاَةُ الد ُنْإِن مََا  

شود از کند. این خیلی بد است. بعداً که بنا میاین است که انسان به دارایی خود احساس چسب پیدا می حیات دنیا طبع بسیار جالب است. اصلاً

کرد. کند. آن حیاتی که داشت سیراب میدارایی خود به هر دلیلی جدا شود، ضغن او، ضغن یعنی آن حالت نارضایتی و ناخوشی فرد بروز پیدا می

 کند. ای او زهر مار میرا بر حیات دنیا. این ضغن یعنی زهر پاشیدن در این حال

 إِنْ یَسْأَلْکُمُوهَا فَیُحْفِکمُْ 

ها بالا و پایین هر گاه اموال شما را مطالبه کند، حتی اصرار هم نماید. تصور کنید فردی که به دارایی خود چسبیده است، ورشکست شود، یا قیمت

دهد. بعضی از خصوصیات و اینها اهمیتی نمیبیند نسبت به شخصی که اصلاً نسبت به ی روحی میبرود، یا قرض بالا بیاورد. چقدر لطمه

های دنیوی است. یکی از آنها بخل است .اصلاً سطح لذت آدم بخیل به صورت طبیعی از های درونی، حتی لذتهای دنیوی مخل لذتخصلت

 های مادی هم مد نظر است.شود. مصداق فقط مادی نیست، اما انفاقمادیات هم کم می

ها باز شود. گره هم هستیم. دعا کنیم که این گره )ص(ی حضرت محمد ما که دستمان خالی است، بودجه نداریم، اما زبان که داریم. مهمان سوره

م با ی آن جلسه گره باز شد، الحمدالل ه. ما جزء کسانی بودیم که توانستیایشان هم باز شود. بعد هم ایشان بیایند خبر خوش بدهند که به واسطه

 شود:هایی که خواندیم چگونه میی سی و سه ببینیم ذائقهدعا گره فردی را باز کنیم. با پول نه، با دعا . از آیه

إِن َ ال َذیِنَ کَفَرُوا وَصَد ُوا عَنْ سبَِیلِ الل َهِ ثمُ َ مَاتُوا وَهمُْ کُف َارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ الل َهُ  ﴾٣٣﴿ یَا أَی ُهَا ال َذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الل َهَ وَأَطِیعُوا الر َسُولَ ولَا تُبْطلُِوا أَعْمَالَکمُْ

  ﴾٣٥﴿ فَلا تهَِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى الس لَْمِ وأََنْتمُُ الأعلَْوْنَ وَالل َهُ مَعَکمُْ ولََنْ یَتِرکَُمْ أَعمَْالَکمُْ ﴾٣٤﴿ لهَمُْ

شود. ممکن کند و وظایف انسان مفصل میآید مفصل صحبت میب بودن آن کجاست؟ خداوند یک جایی میچقدر این آیات عجیب است. عجی 

 دهد. انجامکند که فرد دقیقاً بداند باید چه کاری کند. یک کاری میکلام را مطرح می آید لب است گیج شود، نداند چکار کند. یک جایی می

 اینجا جزء آن مورد است.  

 یَا أَی ُهَا ال َذیِنَ آمَنُوا 

 باید بگوییم: لبیک، 
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  أَطِیعُوا الل َهَ وَأَطِیعُوا الر َسُولَ

گویید: من با خدا کار دارم. ممکن است احکام ها می. به دلیل اینکه بعضی وقت )ص(خدا الر َسُولَباید هم راستا باشیم با خدا و هم راستا باشیم با 

؛ این دو مسیر مختلف است که در راستای هم أَطیِعُوا الل َهَ وَأَطِیعُوا الر َسُولَشرعی، احکام مراجع، احکام امامت، احکام ولی فقیه را فراموش کنید. 

 است. 

  ﴾٣٣﴿ ولَا تُبْطلُِوا أَعمَْالَکمُْ

بینید. خیر آن چیزی باشید. حرف آنها را گوش دهید، به نفع شما است. خیر می سُولَالر َمواظب باشید از این مسیر خارج نشوید، در مسیر خدا و 

دهند. هرچند به ظاهر برای و علما و مراجع و فقهای شما تشخیص می ولَالر َسُدهید، خیر آن چیزی است که خدا و نیست که شما تشخیص می

 شما سخت باشد. 

  ﴾٣٤﴿  ثمُ َ مَاتُوا وَهمُْ کُف َارٌ فلََنْ یَغْفِرَ الل َهُ لهَمُْإِن َ ال َذِینَ کَفَرُوا وَصَد ُوا عَنْ سبَِیلِ الل َهِ

خبری نیست. مغَفِْرَةٌ رار نگیرید. زیرا از ها حتی اگر کفار هم باشند به غفران و مغفرت خدا احتیاج دارند. مواظب باشید جزء کفار قی انسانهمه

کرد. چه کار کنیم که از کفر دور شویم؟ سست نشوید. پیدا می حیاتشد و پاشیده می حیاتی این در آن نمودار آن چیزی بود که در دل همهمَغْفِرَةٌ 

؛ شما برتر هستید. آن برتری خود را خراب نکنید. احساس بلندی کنید. فکر نکنید دشمنان شما، غرب، وأََنْتمُُ الأعلَْوْنَنسبت به دشمن قوی باشید. 

؛ هُ مَعَکمُْوَالل َ های تبلیغی آنها را نخورید، پوشالی است. چرا ما بالاتریم؟دست پیش نسبت به شما دارند. فریب ظاهر دشمن را نخورید. فریب حرف

رتر نیستید؟ زیرا خدا با شماست. این خیلی حرف بزرگی است. چرا وقتی خدا با شما بود، فکر کردید دیگران بالاتر هستند؟ دست برتر نیستید؟ علم ب

ها خیلی هم بالاتر از بقیه هستیم. چرا خود را ها؟ ما ایرانیگویید: ایران، ما ایرانیگویید: ما کشور جهان سوم؟ چرا میقدرت برتر نیستید؟ چرا می

برد. فردی که دین نداشته باشد، یها به خاطر اینکه مسلمان هستیم و دین داریم از همه بالا هستیم. دین انسان را بالا مکنید؟ ما ایرانیتحقیر می

شود، نه بدون ریزد. با خدا همه چیز بزرگ میگویید: چرا علم و قدرت آنها بیشتر است؟ فریب نخورید، پوشالی است. فرو میعلم و قدرت ندارد. می

کنند، هیچ وقتی ظهور می )عج(روند. شنیدید امام زمان ی آنها از بین میاستقلالی ندارد. یک شبه همه ،قدرت استقلالی ندارد. خودِ ،علم خدا. خودِ

 ی بیست و پنج:قسمت بعدی از آیه کند.ای کار نمیاسلحه

همُْ قَالُوا لِل َذیِنَ کَرِهُوا مَا نَز لََ الل َهُ سنَُطِیعُکمُْ ذلَکَِ بِأَن َ ﴾٢٥﴿ ى لهَُمْ إِن َ ال َذیِنَ ارْتَد وُا علََى أَدْباَرِهمِْ مِنْ بَعْدِ مَا تبََی َنَ لهَمُُ الهُْدىَ الش َیطَْانُ سَو لََ لهَمُْ وأََملَْ

ذَلکَِ بِأَن هَمُُ ات َبَعُوا مَا أَسْخَطَ الل َهَ وکََرِهُوا  ﴾٢٧﴿ کَةُ یَضْربِوُنَ وُجُوههَمُْ وأََدْباَرَهمُْفَکَیْفَ إِذَا تَوَف َتهْمُُ الْمَلائِ ﴾٢٦﴿ فِی بَعْضِ الأمْرِ وَالل َهُ یَعلْمَُ إِسْرَارَهمُْ

وَلَوْ نشَاَءُ لأرَیْنَاکهَمُْ فلََعَرَفْتهَمُْ بسِِیمَاهُمْ ولََتعَْرِفَن َهُمْ  ﴾٢٩﴿ أَمْ حَسِبَ ال َذیِنَ فِی قلُوُبهِمِْ مَرَضٌ أنَْ لَنْ یخُرِْجَ الل َهُ أضَغَْانهَمُْ ﴾٢٨﴿ رضِْوَانَهُ فَأَحبْطََ أَعمَْالهَمُْ

 ﴾٣٠﴿ فِی لَحنِْ الْقَولِْ وَالل َهُ یَعلْمَُ أَعمْاَلَکمُْ
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کند زندگی برای یک تعدادی به دلیل افکار و روحیات و اخلاقیات خودشان، به خوانیم، آیاتی هستند که انسان احساس میاین آیات را که می 

کنیم چنین حالتی در آن هست. حرف آخر این است: آن فردی که مجاهد اطرافیان آنها زهر شده است. آیات را که نگاه میخودشان و دیگران و 

آورد، ظاهر او این است شود، در ظاهر ممکن است زندگی سختی را تحمل کند و آن فردی که دنیا را به دست میاست و مجاهدت او اثبات می

کنیم، پشت پرده این است که او هم از جهت مقاصد خودش، شکست خورده، هم از نظر وقتی پشت پرده را نگاه میکه جلوتر و پیشتر است، اما 

او  حال و وضعیت درونی خود. مثل این است که آب جوش را یک نفر بخورد و تمام وجود او قطعه قطعه شود. اما در دنیای او اینگونه است. دنیای

 چنین حالتی دارد.

لر َسُولَ مِنْ بَعْدِ ماَ تبََی َنَ لهَمُُ إِن َ ال َذیِنَ کَفَرُوا وَصَد ُوا عَنْ سبَِیلِ الل َهِ وشَاَق ُوا ا ﴾٣١﴿ ن َکمُْ حَت َى نَعلْمََ الْمُجاَهِدیِنَ مِنْکمُْ وَالص َابِریِنَ وَنَبلُْوَ أَخبَْارکَمُْولََنَبلُْوَ

 ﴾٣٢﴿ الهُْدىَ لَنْ یَضُر ُوا الل َهَ شَیئًْا وَسَیُحْبِطُ أَعمَْالَهُمْ

تواند به اسلام و دین و ولایت ضرر کند که میو ناخواسته به این سمت گرایش پیدا میکند یا احساس ارسد که احساس میانسان به جایی می 

ی خود قرار دهند. پول و قدرت نظام دینی عالم را تحت سلطه )و( توانند اولیای الهیکنند که پول دارند، قدرت دارند، میها فکر میبزند. بعضی

ی اینها سازیم، رسانه داریم، همهگویند: ما فیلم میپرسیم: دلیل شما چیست؟ میوقتی می ی خود قرار داده است.است که آنها را تحت سلطه

رسانند. کنند به خدا ضرر می؛ آنها فکر میشاَق ُوا الل ه دادیم منحرف شدند. انجامی کارهایی که ما کند. چقدر مردم به واسطهانحراف ایجاد می

شود. آن فردی رسد. امروز نیاید، فردا تمام میی آن به پایان میای دارد، دورهکنند. این یک دورهگویید: راستی آنها در جامعه انحراف ایجاد میمی

آید. نه اینکه بگویم نباید نگران جامعه باشیم، اما ساختار کلی ای برای او میق هدایت باشد، یک هدایت کنندهکه به خیال خود گمراه شده، اگر لای

 عالم ولی دارد.

 ی پانزده به بعد را بخوانیم:ی خودتان را جلو ببرید. از آیهی آن ولی الهی غصه بخورید. شما کار خودتان را بکنید، وظیفهشما لازم نیست به اندازه

وَال َذیِنَ  ﴾١٦﴿ کَ ال َذیِنَ طَبعََ الل َهُ علَىَ قلُُوبهِمِْ وَات َبَعُوا أَهْوَاءَهمُْفًا أُولَئِوَمِنهْمُْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلَِیکَْ حَت َى إِذاَ خَرَجوُا مِنْ عِنْدکَِ قَالُوا للِ َذیِنَ أُوتُوا الْعلِمَْ ماَذَا قَالَ آنِ

فَاعلْمَْ أَن َهُ لا  ﴾١٨﴿ رَاهمُْفهََلْ یَنْظُرُونَ إلِا الس اَعَةَ أَنْ تَأْتِیهَمُْ بَغْتَةً فَقَدْ جاَءَ أَشرْاَطهُاَ فَأَن َى لهَمُْ إِذَا جاَءَتهْمُْ ذکِْ ﴾١٧﴿ اهْتَدَوْا زَادَهمُْ هُدىً وَآتاَهمُْ تَقْوَاهمُْ

وَیَقُولُ ال َذیِنَ آمَنُوا لَولْا نُزِ لتَْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزلِتَْ سُورةٌَ مُحْکَمةٌَ  ﴾١٩﴿ مْإِلَهَ إلِا الل َهُ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنْبکَِ ولَلِمُْؤْمنِِینَ وَالْمُؤمِْنَاتِ وَالل َهُ یَعلْمَُ مُتَقلَ َبَکمُْ وَمَثْوَاکُ

  ﴾٢٠﴿ رُونَ إلَِیکَْ نَظَرَ المَْغشِْیِ  علََیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لهَمُْوذَُکِرَ فِیهَا الْقِتَالُ رأََیْتَ ال َذِینَ فِی قلُُوبِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُ

های دین، به بعضی از مؤلفه هست یا نیست. توجه حیاتی انسان به ی ذائقه شناسی است، که ذائقهای که خیلی مهم است، در حوزهیک نکته

ها پاسخ خیلی صریح و مثل نماز، مثل حج، مثل زیارت، ممکن است تابع حالات و جو شود و پاسخ صحیح به انسان ندهد. ولی بعضی از مؤلفه

ی جهاد در راه خدا با کفار، ی قتال با کفار است. اگر در طبع فردکند. آن مؤلفه، مؤلفهای انسان را کاملاً مشخص میدهد و مرز ذائقهروشن می

به معنی خون و خونریزی نیست، به معنی خشونت نیست، به معنی قطع  کفر، حیاتیعنی جلوگیری از پیشرفت کفار، نه اینکه آنها را بکشیم! قطع 

در معرض ی فرد فعال نشود، یعنی ایمان در فرد ضعیف است و یا لح با مال و جان و اهل و عیال در ذائقهسگسترش کفر است. همواره یک جهاد م



 16 

کند، از میل او به حج صحبت بندی کند از میل او به نماز صحبت نمیی یک مؤمن را بشناسد و درجهخطر است. خداوند برای اینکه بخواهد ذائقه

د. هر انسانی ببیند کنها سؤال میکند، از این میلکند، اما از میل به جهاد و مواردی مثل جهاد، از انفاق در راه خدا که حکم جهاد را پیدا مینمی

های مبارز را تحسین بیند، تحسین کند. انسانهای مبارزه بیاید یا افراد مبارز را که میوضع او نسبت به قتال چگونه است. قتال یعنی در صحنه

بودم. امسال تا این حد  ها در خط مقدم باشد. این باید شاخص باشد. بگویید: من سال قبل تا این اندازهکند و خودش مایل باشد در این صحنه

، به نظر خیلی مهم عسََلٍ، هم از جهت خَمْرٍرا در جهاد در راه خدا دیدن، هم از جهت آب، هم از جهت شیر، هم از جهت  حیاتبیشترم. همچنین، 

 آید.می

أُولَئکَِ  ﴾٢٢﴿ فهََلْ عسََیْتمُْ إِنْ تَولَ َیْتمُْ أَنْ تفُسِْدُوا فیِ الأرضِْ وتَقَُطِ عُوا أَرْحاَمَکمُْ ﴾٢١﴿ وَقَولٌْ مَعْروُفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأمْرُ فلََوْ صَدَقُوا الل َهَ لَکَانَ خَیْرًا لهَمُْ طَاعَةٌ

  ﴾٢٤﴿ قُرْآنَ أَمْ علَىَ قُلُوبٍ أَقْفَالهَُاأَفَلا یَتَدَب َرُونَ الْ ﴾٢٣﴿ ال َذیِنَ لَعَنَهُمُ الل َهُ فَأصََم َهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهمُْ
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